عد لح 


راد راوات نت 


اح رم طرش ما مسر روم عیرس رس ال نوی رو الط 


ریا رین یکی 


سااداداب کت 


رسالارادا ب کت 
7 الز منم 


مقدمه 
اندیشه. گفتار و رفتارٍ مناسب و پسندیده و شایسته در خصوص هر موضوعی را اد 
می گویند. انا ِ ۳ السلام طی قرن ها بقدن بشری. چگونگی و شناختِ این 
شایستگی ها را برای افسا ارشاد فرمودند. و در مایت جوهر و اصل هه ی آن ارشادات 
ای و 
و تشریم گردید و مسلانان موظف به رعایت آن شدند. 
صحابه ی کرام و تابعین بزرگوار و تبع تابعین و امه دين رضی الّه تعالی عنهم اجمعین, ضعن 
و ی و ی ی 
و سا آن آداب را به عنوان اسوه و نمونه ی الهی» در احادیثِ نبوی ثبت فرمودند. 
مت ی ی ی ی 
جل شأنه. به تبعیت از آداب مصطفوی صلی الّه تعالی علیه و علی آله و سام موظف به 
رعایت آن می باشند. واضم است که آداب الهی و نبوی نیز مراتب. درجات و ظاهر و 
باطنی دارد. و رعایت صادقانه ی هر یک ! ز آن مراتب. مسایان مومن را به درجات قرب 
رهفون می ناید. 
هدف طرایق عرفانی خصوصاً طریقه علیه قشبندیه مجددیه عبداللهیه رضی اللّه تعالی عنهم 
اجمعین این است که سالک ای النّه تعالی به قوت جذب شیخ مقتدا با رعایت پبشترین حد 
مخلصانه از آداب» از حفیقتِ خود که عدم و شر محض است فاصله گرفته و دورتر شده و 


۲ 


رسالارادا ب کت 
به وجودٍ حقانی که همانا ببخششی از طرف حق تبارک و تعالی که خبر محض است نزدیک 
تر گردد. 
آنچه که مورد توجه اين جموعه ی ختصر می باشد چگونکی رعایت ادب در صحبت و 
مراودات با (خوان و هم پیره گان است. 
چند نمونه از مکتوبات پیران و مشایخ کار رضی الّه تعالی عنهم اجمعین» جمم آوری گردیده 
تا معلوم باشد آنچه لاب صوفیان و باعث علوٍ شأن آنحاست. انکسار و تواضع و خاکساری 
در مقابل یکدیگر است» و هم پپره ها را باید به چشم فرزندان معنوی پیر دید و ادیی بی 
حرمتی و کرچک ببنی در حق یکدیگر روا نداشت. چنانچه خواجه خواجگان حضرت خواجه 
ماءالدین نشبند قدس اللّه سره صوفبان و مریدان را به نی در یکدیگر دستور فرمودند و 
همچنین ارشاد فرمودند: طریقه ی اهل باطن. دیدن و 6 زدن و نبستی و افتقار و دید 
قصور اعال و مشاهده ی نقصان احوال است» و وجود بشریت به هیچ چیز چنان منتفی 
نگردد که به دید قصور منتفی می گردد. و حضرت امام ربانی جدد و منور الف ثانی قدس 
له سره در جای جای مکتوبات قدسی خود به مریدان دستور فنا در یکدیگر می فرمودند 
و قبله گاه و پپر دستگیرم. حضرت قطب | قطاب و الارشاد وسیلتنا ال له تعالی احاج 
شاه سید عبدالنه صاحب ششبندی مجددی دامت برکاتمم العالی بزبان الهام ترجان ارشاد 
فرمودند: ادب در متابل عامّه درسی ات که در حبت خاصان به کار آید» و ادب در 
مقابل خاصان تعلهی است که در مقام حضور الهی جلّ شأنه به کار آید. 
در مکتوباتق که ملاحظه می فرمائید. رعایت این ادب در عالی ترين سطوح آن بعمل آمده 
است. قطعاً توجه به هر یک از این متون شریف می تواند راهغانی برای همه کسانی باشد 
که قدای عمل مطابق آن سروران در باطن آعا ایجاد شده است. ینیم که چگونه هر یک 

: 


رسالارادا بت 
از ایشان با نحایت تواضع و با دید قصور نسبت به خود. هم پپره ی خود را بر خود مقدم 
داشته و برای او علو درجات و مراتب را ذکر نموده اند. 
نا بدرگاه الهی جل شأنه و چشم امید به دستگیری و تریبت و نداوم احسان و عنایت 
حضرت پر و مرشد دستگیرم دا مت برکام العالی که این حفبر پر تقصبر و همه سرسیردگان 
این آستان در برابر عوام و خواص خود را از هه کنر د دانسته. بلکه سعادتند باشیم که 
ظاهرا و باطناً خود را ا اذل و احثر همه موجودات بدانم و ا حسن آنکه اصلاً خود را هیچ 
ندانم. 
اش اه و سس یات مق ار افلیه ‏ کشتند. مدان 
نشاید ی ادب این ره بسر برد . نشاید هیچ کس را داشتن خورد 
ترک یک ادب محجوب گردی ین با صد هنر معیوب گردی 
ادب آمد در اين ره اصل هر کار هی گوم ادب زار زغار 


لازم به در است مکتوبات شریف بر اساس تقدم حیاتِ مبارک مشایخ کرام رضوان ال 
تعال علیهم اجمعین مرتب شده اند. 


رسالارادا ب کت 
۳ حضرت ِ عبدالرهمن جامی قدس ال سره 


هر چند راه ذرّه ای بی راه و روی نبست کی خویش را وجود حد پیش آفتاب 
در هوای او نکند عرض حال خویش از فیض عام او نبرد ِ و تاب 
وظایف نیاز و شکستگی و حایف شوق و د دلبستگی. به زمین بوس خادمان آ ن درگاه و 
ملازمان آن آستان عالیجاه که پناه صادقان و منزلگاه راستان است. به موقف عرض رسانیده 
می شود و الغاس التفات از خاطر فیاض که واسطه دولت دینی و دنیوی و رابطه سعادت 
تن ای ای نیازمند مخلص را بجز 
عاطفت کیانه ی معتکفان آن آستاه یا یروا و 
دولتخانه» آرامگاهی نه. 
فرد: 

ای خاک درث کنبه ی اریاب ارادت ود وش بسوی تو نیارم به که آرم 
اطناب» موجب سامت" و ابرام" مر غرامت*(است). سلام اللّه و تحباته و رمته و 
رنه علیک ال و خر و ظاهر و با 


- پر گویی» دراز کدن سخن. 
۲ - به ستوه آمدن . 
۳ - اصرار و پا فشاری. 
٩‏ - منشات صفحه .1٩‏ 


رسالارادا ب کت 
بخشی از مکتوب حضرت خواجه مد سعید قدس ال سره به حضرت خواجه مد 
صدیق کشمی قدس الّه سره که از خلفاء و اصحاب حضرت امام ربانی مجدد و 
منور الف ثانی قدس اللّه سره بودند 
المدلثه و سلام علی عباده الذین اصطئی. نیازمندی این ذره ی احثر به خدمت مشفتی» 
مکرمی. خواجه مد صدیق سلمه اللّه سبحانه مقبول باد. امید که این مقر را از حاشیه 
خاطر عاطر محو نفرمایند و متوجه و صرف همت معاون حال این فرومانده باشند. ال آخر 


" و ب ۱ 


بخشی از مکتوب حضرت خواجه مد معصوم قدس الّه سره به حضرت شیخ شمد 
طاهر بدخشی قدس اللّه سره که از خلفاء و اصحاب حضرت امام ربانی مجدد و 
منور الف ثانی قدس اللّه سره بودند 
این فقیر را به جاعتی که به شرف خدمت و پای بوسی حضرت قطب احتقین قدوه ی خدا 
طلبان. حضرت ایشان (یعنی حضرت امام ربانی رضی الّه تعالی عنه)» مشرف گشته اند. 
نسبت علیحده است و در نظر از عالم جدایند. به کی مناسبتی ندارند. چرا که این جیاعه 
مرایای محبوب اند و نشانی از پی نشانی دارند. خدمه حبوب هنگام غیبت او خصوصاً ب 
غایت حبوب و مرغوب اند نزد والهان و شیفتگان» قدرِ این جاعت بیش از بیش است. 
هر چند این جیاعت پی پروا باشند و از لوازم ارتباط مسطور دور بُوند. اما نزد ما» مردمی 


۱ - مکتوبات سعیدیه مکتوب چهل و هفتم. 


رسالارادا ب کت 
به مایت عزیزند و خدمت و محبت شان بر ما لازم است. به هر حال از دعا تغافل نباشند 
و توجه نمایند که فردا در زمره حبان و خادمان آنحضرت یکجا حشور گردیم و در ته لوای 
مبارکش جا یابیم. ربنا ام لنا نورنا واغفرلنا اک علی کل شی قدبر. 


۲ با 


له الرهن الرحم 
مصراع: آمد از آن جناب صصبفه بسوی من 
المدلثه النی آَذهب غنا رن بعد از تقد مرام عقیدت و نیاز» معروض می دارد. عنایت 
نامه ی نامی و ملاطفه ی گرامی که از کیال گرم و حربانی نامزد این مسکین پی تسکین 
فرموده بودند» به ورود آن مُستّسود گردید.! از راه تلطلف و مخلص پروری مقدمات شوق 
آمیز و فقرهای عشق انگیز اندراح یافته بود مطالعه ۲ ن آتش مشتاقان را مضاعف ساخت و 
شعله ی شوق اینانرا سربلند گردانید. . مصراع: آب و آتش را مدد شد هچو نقت..... دراز 
تقسی " رفت. 1 . اظهار ان ۳۳ 
مصراع: ز دوست یک اشاره از ما به سر دویدن 
سعادتِ (این) فقر ا پووی ز برکات بت کر البهجت؛ مسفنید 


- 
و تسیل در 


۱ - سعادیند شدم. 
۲ - کنایه | از پرگویی یعنی کلام را طویل کردن و ! بسیار گفتن. 


سااداداب کت 


ایا 


له الرمن الرحجم 
به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را می طلبد دیده تو را می خواند 
احقر مخلصان به عرض می رساند که م دوری و درد مجوری را چه سان وانماید؟ و شوق 
دريافتِ حضور موفور السرورا را نا کجا 3 


ی 


ی ماب وین درد 


حضرت خواجه مد سعید صاحب قدس اللّه سره اینگونه جواب آن مکتوب 
شریف فرمودند 
المدلثه و سلامٌ علی عباه الذین اصطنی. اشتیاق و حزن و فراق را که دامنگیر این حقیر 


حدبث شوق ندالسته ام که تا چند است جز این قدر که دلم سخت آرزومند است 


۱ - شادی یی حد و حصر. 
۲ کات تیه تما وت کون هیر 


۸ 


رسالارادا ب کت 
دو کلمه در باب اشیاء دریوزه ی دولت لقاء که وابسته به سفر این دیار است سابقاً رفته 
است» هواره چشم انتظار به راه است» (تا) کدام ساعت باشد که نوید قدوم شریف» 
مسرّت ان شکسته گردد. 


ات شود جان عزیز چون از آن یار جدا مانده پیامی برسد 


مکتوب حضرت خواجه مد معصوم عروة الوثقی نقشبندی مجددی به جناب خواجه 
زاده ممد عبیدالله قشبندی قدس الّه سرهبا 
جناب خواجه زاده ممد عبیداللّه معروف به خواجه کلان ره الّه علیه فرزند حضرت 
خواجه موید الدین مد الباقی باه قشبندی قدس النّه سره. پیرزاده ی حضرت امام ربانی 
و حضرت خواجه مد معصوم عروة الوثقی قدس الّه سرهما بودند. اما جناب خواجه کلان 
هرگز به وحدت شهود و معارف عالی حضرت امام ربانی قدس اللّه سره اعتقاد نداشتند. 
علی رعم اين موضوع. آمجناب هیچ وقت نه از طرف حضرت امام ربانی و نه از طرف 
حضرت خواجه تمد معصوم مورد پی احترامی قرار نگرفتند. بلکه همواره با نهایت احترام با 
ایشان کصبت و مکاتبات می نمودند. برای نموه در ابتدای مکتوب یکصد و بپست و بک 
در جاد اول. حضرت خواجه ممد معصوم قدس النّه سره خطاب به ایشان چنین می فرمایند: 
«حضرت حق سبحانه ذات با برکات حضرت مخدومی و خدوم زادگی را دیرگاه بر مفارق 
محبان و هواخواهان بای و پاینده داراد بالنی و اه اراد علیه و علیهم الصلوات و البرکات 


- مکتوبات سعیدیه مکتوب نود و کم. 


رسالارادا ب کت 

ال یوم التناد» به ورود عنایت نامه ی گرامی مشرف گردید امید که ین حجور دور از کار 
را گاه گاه به گوشه ی خاطر عاطر آورده. به ملاطفات و عنایات می نواخته باشند» از این 
طرف سراسر تقصیر است عفو فرمایند. بلی کرم از کیمان می آید». 

خواجه کلان رجمه له علیه طی مکتوبات ختلف نظرات و عقاید خود را برای حضرت 
ربانی را برای آنحضرت شرح فرموده اند. اما ایشان از عقیده ی وحدت وجودی خود دفاء 
می نفودند و به استدلال و تحقیقات حضرت خواجه مد معصوم قدس النّه سره عنایت 
ی فرمود» نهایتا حضرت خواجه مد معصوم قدس اللّه سره در مکتوب دویست و سی ام 
یرای ار حضرت مسجل شده بود که جناب خواجه زاده اصرار به عقیده ی خود دارند 
ای اینکه عبت وارد جدل نگردد در پایان مکتوب پاد شده با احترام مي فرمایند: 
«امید از اشفای عميم آن کر آن | ست که من بعد در گفت ت و گو را بر اين مجور عاصی 
تن و بگذارند که در کنج نامرادی ماتم گناهان ۵ یتک جران خود می داشته باشد 
والسلام علی من ات تبع الهدی» 


و اینچنین با نهایت ادب تفاضا فرمودند که باب مکانبه و بت شفلو فد 
۳ بن مکتوب ۲ انتت که غوته ای 1 ی ارو ی 
در وروی ۱۳ یی برخورد فرموده اند. داشئن سعه 


۱۰ 


رسالارادا ب کت 
صدر و ارائه ی توضیحات مفصل و مکرر و در نهایت وقتی یقین حاصل می گردد که شخص 
اصرار بر خالفت دارد با نهایت ادب و احترام تقاضا می شود که بت ادامه پیدا نکند تا 


مکتوب حضرت شیخ بهاءالدین ابوالعباس مد عبیداله بن حضرت عروة الوثفی 
خواجه تمد معصوم به برادر بزرگوارشان قدوة العارفین حضرت خواجه مد سیف 
النان ششبندی مجددی قدس ال تعالی اسرا رهم 


شلمه یه سلام فراوان و تحیات بی پایان از اين عاصی حجور در معرض قبول آرند. مُراسله 
ی شریفه که نامزد این مسکین نوده بودند و مربانی ها ککده با عریضه که در گرامی خدمتِ 
قبله ی دین و دنیا مشقل بر احوال باطنی خود و احوال پادشاه مُرسَل داشته رسیده 
خوش وقتی تام رسانید. ای وقتِ تو خوش که وقتِ ما خوش کردی. 

ان مسکنن هر چند بر دید خود اعقاد نی نهد و شایان ابلاع ی داند» اما گاهی تصویب 
حضرت ایشان که قبله ی درویشانند و حلال مشکلات ایشان» دید موهوب صورتِ حصه 
یک دفعه نمودند که 2 مایت آرایش دارد به شیا مرمت شده از قسم سقلاتِ! 


ت 


اول» سپز رنگ و حواشی آن را زر دوزی نوده اند و سهره ی نفیس ظاهراً از مُمبّش با 


۱ پارچه ای معروف که از پشم بافند. 


رسالارادا ب کت 
مروارید به سر شب بسته اند و آویزان کرده, چنانچه عروسان را می کنند. و اسب نیز عنایت 
شده. شا سوار» درون خویلی قدیم. در خدمت حضرت ایشان جیو رسیده اید و تام 
شکرگزاری از برادر دینی سیادت پناه مبر ممد ابراهجم می نغائید. 
دفعه ی دیگر نفودند که شدشه کلان پر از عطر که هرگز مثل آن ندیده شده در پیش دارند 
و بعضی مردم را دهند. ایضاً جوم طالبان حق جل و علی و وسعت دایره ی ارشاد شما و 
مناسبت به این مقام عایی به وا ترین وجوه معلوم ساختند که جای ریب کتر ماند. 
دیگر افاضه برکات که در ا. بن ایام از حضرت ایشان بر طالبان صادق علی التواتر و التوالی 
وارد است چه شرح دهد. زبان . حال طالبان در باب آن حضرت با ا, ین اببات کتاه 1 
ای طوطی کوبای اسرار مبادا خالیت شکر ز منقار 
سرت سبز و دلت خوش باد دام که خوش شقشی نودی از خط یار 
چه ره بود این که زد در پرده مطرب که می رقصند با هم مست و هوشیار 
از این افبون که ساق در می افکند تقریقا نت بزا باتش فانک وف شتا 
در نام پاران» فثقر خود را نان مین یاب دز رگ دانه ی خامی که در ديگي طعام پخته» 
می ماند و آتش در ۲ ند و آچه حضرتِ ایشان در باب این کترین حربانی ها 
می فرمایند. از حوصله ی استعداد خود خارج می فهمد. اما از کم او سبحانه امیدوار 
می باشد. وم دك ی الّه بعزیز» والسلام.! 


۱ - خزينة العارف مکتوبات حضرت مروح الشریعت» کاءالدین ابوالعباس مد عبیدالله قدس سره. 


۱۲ 


رسالارادا ب کت 
مکتوب حضرت « شیخ قاضی صاحب اد دمانی ششبندی مجددی قدس اللّه سره 
تن 
من السکین الشتائی القبی احد؛ الی عارف العالم العامل والفاضل الکاملٍ و افضل العباد و 
قدوة الرهّاده آعنن به انخدوم عبدالرحيم ادام اه سبحانه و برکاته و جعله من الئین لا خوف 
علیهم و لا هم یجزنون لا نی الدنیا و لا نی الاخرة. آمین. ! 


۴ با 


مکتوب حضرت قاضی ثناءاله پانی پتی به حضرت آخوند ملا ممد نسیم هر دو از 
خلفای حضرت مرزا مظهر جان جانان ششبندی مجددی قدس الّه تعالی اسرارهم 
اند زب امین و صلی ال علی یر خلته مُحمدٍ و آله و آصعابه آجمعین. مولوی 
صاحب مشفق حربان» آخوند ملا مد نسم صاحب سل له تعالی سلامت. 
فقبر حقبر ممد ثناءالله نیقی بعد از سلام سنتِ اسلام و نیازمندی ها و اشتیاق ملاقات 
بهجت آیاتِ کثیر البرکات واضم رای گرامی می گرداند. امدله که فقیر مَعَهُ متعلقان به خبر 
رت 99۱ ۳ 
گناهان خائف و به آخر رسیدن عمر و ضایع شدن آن در امور لاطائل نادم و پشهان و به 
تن صاحبان به دعای حسن خاقه و مغفرتِ ذنوب ملتجی است. اعیئونن با 
له الضاحین باعاء » ففرانه " تعالی یی و لک و تا له تعالی و لد 


رسالارادا ب کت 
عنایت نامه سامی مَعَهُ شبحه و نافه ی مشک رسیده. بر سر و چشم نهادم» حق تعالی به 
این الطاف و حربانی ها سلامت دارد و ملاقات های مستوفی با هم در فردوس اعلی و دا 
الوصول ای میسر آرد. وما دك علی الّه بعزيز و الصلوة و اسلا علی سیینا محَدٍ 
لتشیز تنیز و علی جمیم ییاه و زاین وعلی الملایة رین و علی آي مُحٍَ و اصتا 
برخوردان گرامی قدر مد جبو و غلام مد و غیرهما و والدات شان و جمیع یاران طریقت و 
حبت. سلام مطالعه فایند و بر شریعت و طریقت و محبتِ مشایخ مستقی باشند.! 


۲ با 


مکتوب حضرت شیخ مولانا خالد نقشبندی جددی شهرزوری به حضرت شاه 
ابوسعید فاروق دهلوی نقشبندی مجددی قدس ال سرهبا 

مرکز داتره ی غربت و مجوری خالد کردی شهرزوری» به عرض مقدس عالی مخدومی جناب 
شیخ ای سعید جددی معصومی می رساند: آگر چه به ین هنت حضرت قبله ی عالم روحی 
فداه (حضرت عبدالّه غلامعلی شاه دهلوی قدس اللّه سره)» فیوض خاندان عالیه ی آباء و 

اجداد کرام آن مدوم عالی مقام. که به اين مقصر مجرم گمنام رسیده است. ببرون از حیز 
تقریر و خارج از حوصله ی تحریر است؛ اما به خوای ما لا بذرک که لا رک که (کاری 
را که نی‌توان به شکل کامل انجام داد. نباید از اساس ترک کرد) به مقام شکرگذاری برآمده. 
2 حضور می ناید که یک قلم تقامی ملکت روم و عربستان و دیار جاز و عراق و 
بعضی از مالک قلمرو جم و جمیم کردستان از جذبات و تأثرات طریقه ی عَلیّه سرشار» و 


۱ - لواخ خانقاه مظهربه. 


رسالارادا ب کت 

دک محامد حضرت امام ربانی مُجید و منقر ال ثانی قدسنا له بسره السامی آناء ال و 
در هیچ قرنی از قرون و هیچ اقلهی از اقالیی مَطه ا ۳ زمانه نظیر این زمزمه 
شنیده .با دنده ی فلی قواز اق رغبت و اجقاع را دیده تاستان, 
کستاخی برآمد. فرح فزای خاطرٍ عاطر آ ی ی اظهار 
اینگونه ره توش یی دارد. وت یت اما رعایت 
دور بود. 

آن که مشافهتاً با مُراسلتاً چنانجه مقتضای شجه ی که است» از دک جمیل. این 
خود کاگاهی ه : ۳ ِ_ ت از دل ما یی نوایان زدایند دیکر ه نو سا ؟ 
دا وی واه ۳ انس یج 


۲ عزد 


- مکتوپات حضرت مولانا خالد شبندی قدس اه سره. 


۱۰ 


رسالارادا ب کت 

مکتوب پر طریقت» حضرت شیخ سید عبداله شهزینی خالدی نقشبندی قدس 

له سره به حضرت شیخ مد ماءالدین ششنندی در تعزیه حضرت والدشان» 

حضرت شیخ سراج الدین خالدی ششبندی قدس اللّه سرها 
خدمت ذی برکت. سروٍ جوبار عرفان و حبت و سدره ی بر شده ی سای ایقان و 
معرفت» در صدف عال رتانی گوهر گرانبهای ِِِ ۱ و مبین» پپرو 
سنن حضرت سید الرسلین غلیه التجیّه و علی آله من نی یم این » اعنی برگزیده ی 
رو ۱ ادام اه نعمت 
بقائه علی فرقی الملت طلت و السلمین. اولا بر نش روایح فوایح بعضی اسرار به عنوان اداء فانحه 
خوانی و اظهار اخلاص مندی زمت می دهد. نی داند از شدائد فراق آن سوخته ی تجلای 
سهای حبت چه نویسم و از مرارت جان گدازي ران آن شهیدِ شمزه و ناز حبوب حقیقت» 
که سایه ی هبا آسایشش سایبان امت بود چه گوم. 
هر چه گوم عشق ا ز آن برتر بود خود بیان اين کند آظهر بود 

ا او گلی بود که از گلشن چنان به دنیا آمده از روی اشتیاق رضوان برد و يا طاتر 
هیایون فرخنده ی قدسی بو کف از 1 تنگنای قفیس جسانی یت آملو: عروج آشیا 
اصلي روحانی را میل فرموده به حبوب حقیقی که غوای و ی القرجع و العصیز ! شارت به 
آن دارد» پپوستند. ان له ون له زا رَاجعُون. 

فحیّد اا اص اسان 
رهمون و امات ملت امدی بعد از خود گذارد. 
آری آگر نه آن بودی که وفات بزرگان دین به صورت صوری» مایه ی نخریب و فساد دین 
و دنیا و باعث فتور و قصور شریعت حضرت سید الرسلین اند. هیچ جای تاسف و ام 


۳ 


رسالارادا بت 
بودند. چه رستن جوهر فروشان از این جاب و قید جسانی. پیوستن به ذات بت و 
اتصال به جان جانی است» پس چه نعمت از این نعمت بالاتر و کدام شرف و منزلتی از 
این شریف تر و حبوب تر است که جان به وصال جانان رسیده و دوست در خلوت خانه 
ی خاص مخود به دوست خود راه وه منی قرب و تصال به ‏ »لو و5 
ترسم که یار با ما نا آشنا ماند تا دامن قيامت این غم به ما بماند 

اما به ملاحظه ی گرفتاری و ؛ ببچارگي واپس ماندگان حضیض مز و تقصیر. که از 
احیوان محبت هنوز قطره ای چشیده. و از روح و راحت باده ی معرفتِ باری پیانه ای 
بموده. و بج | ست که پی وجود آن مقربان ٍ بارگاه هویت» در این د ار فانی همچنان تشنه 
لب و ناکام با کیال خجلت و انفعال از حضرت ذی ی ی 
ی ارو بط سای رای : 
تا لا قاتا رن فیبتا آز أخطنا زا نیم آنا و از آنا نگ غلی کل قیء قیش و ضلی 

۱ ی 
نویس ازل در نشاة اولی رق عدم و فنا بر جرائد وجود عموم عام ملکوت و ناسوت و جبروت 
کشیده و ندای کل شیم هالک لا وه به کوش هوش عالم و عالیان رسانیده اند و ابدی 

ذات اوست جل و علا» جز تمسک به عروة الوثقي شکر و ثبات و رضایت به فعل 
فاعل مختار. مت هر موجودات چاره و علاجی نه. و برای امثال ما ضعیفان عاصی واجب 
است که انواع این‌گونه مصائب را نعمتی شگرف ملاحظه مائیم که ایلام دوست آگرچه در 
صورت ظاهر با نیش است. اما در معنی همه نوش باید تصور نود. از قول خواجگان است 
من لم یتلذذ بضرب مولاه فلیس بصادق فی دعواه. 

مي تلخ است جور گل عذاران که هر چندش خوری باشد گواران 


رسالارادا ب کت 
هر آتش کان ببافروزد بت سج خلیلان را بود با براهم 
و بعد. خاصه مت زیارت ضریج جنت آسای آن مخزن | سرار حانی که نی الواقع مونه ای | 
روضه ی رضوانی» و #مبی از عطر و بوی گلزار جانی دارد. و ادای رواسم فانحه خوانی» 
واجب بود به نقس خود در جناح له ببام و اقتباسی از آن مشکات عرفانی بای اما به 
عتبار این که حرکت امثال ما ننک دروه يشان بی نشان را به خاک عنانی خالی | ز دک و 
۳ از این سعادت عظمی به صورت ظاهر محروم ماندم» و در این صورت 
معذورم نه مسئول ان شاء اللّه تعالی. من بعد به اسقداد هت پیران دین» همت مسیحی به 
کار برده» به احیای قلوب مرده دلان و نوازش زنده دلان پرداخته» یک دقیثه تساهل نفرمایند. 
امید است که روز به روز امطار امطار فبوضات ربانی بر کشتزار خاطر آن بوسف پیر 
کنعانی در فتضان» و جاری باشد بعَیّه و |ٍختانه. 


با 


پا حضرت شیخ مد کاءالدین ششنندی به حضرت شیخ سید عبداله شزینی 
قشبندی قدس اللّه سرهبا 
کت کنع اسرار ال سلاله ی سادات علاه فر شجره ی طوبای آل طه. خورشید 


۳ برکته مادا مت آلارض و 
الساء. 


رسالارادا ب کت 

به اظهار عرض اخلاص مندی درویشانه و استفاضه ی فیوضات از آن آستان راستان 
شاهانه. چهره آرای جبال سهای مدعی گردید. 
در حالتی که علاقه ی ابنای زمان را کسسته و با خیال آن بوسف زندان» چون پبر کنعان 
با دل بریان و دیده ی گریان در کنج کلبه ی احزان خود نشسته. غریق موم بیکران» 3 
حریق نار جانگدازان. از فراقی قطب زمان و غوث دوران بودم» گل دسته ی من و داد 
تست یه احاد و محبت. اعنی بباض عبهر عنبرین شیامه و سواد اد مشکبار 
مشکین ختامه که گویا ای و ون ۱۳ جنان 
داشت به سروقتِ این ننک درویشان به عنوان تسبی و رفع عزا. نگاشته ی قام معجز بیان 
شده بود. عر ورود و شرف وصول بخشید. 
این پیک نامور که رسید از دیار دوست . آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست 
خوش می دهد خبر ز جلال و جال یار خوش می کند حکایت عز و وقار دوست 
جان دادمش به مژده و لت هی برم زین تقد 6 عبار که کردم نثار دوست 

از ملاحظه حروف و معانی. که هر یک از آن ذرجی از لالل شاهوار معانی بلکه پرجی 
از کاب واقب اسرار تحانی بودند. روشنی دیده ی مين و تسبی خاطر مين پیدا و ا 
اقطار امطار, ابر مکرمت که متضمن رشحات ماء یات آرام تک بودء گلهای شادی 
و هجت. از گلبن زمپن افسرده خاطر محنت منزلت» آغاز خضرت و تضرت. و کته کماری 
تازه و آب رفته به جوی باز آمد 


خار نی که خاطر ما خسته کرده بود عسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت 


رسالارادا ب کت 
از عدم شرفبایی حضور باهرالنور» که مقرون بر معاذیر شرعیه و محاذیر ملکیه بود. پاره ای 
عذر خواهی. و از آن که هر چه بر روی خاک است عاقبت امش از جریده ی هستی 
پاک است. شٌه ای انتباهی فرموده بودند. 
آری آگر بنیاد آبادٍ همين کرن و فساد محل وئوق و اعتباره نز کبریانی جل شأنه. وزن و 
قدری داشتی» روج پر نوم خورشید فلک | صطفاء معجز بیان و ما یط عنِ هي 
شهباز بلند پرواز آشیان قاب قَوسین أز ذق» سرمه ساي ما زاغ اضر وما طقی» محرم 
اسرار قوحی ای وید زا خلمت ۰ بفطیات رب ی 
جوهر فرد معدن یکنا. خواجه هر دو سراء مد الصطنی عَلبه اللَحبّه و انا که خلاصه 
موجودات» و باعث تکوین مکنونات اند از این :دار فتا به عال بقا ۱ وجود خبری» دعوت 
نمی فرمودند و داع فراقی و حسرت را بر سبنه ی جن و انس نی شحادند. 
با وجود اين» امثال بوالهوسان که غریق لْجّه ی عصیانيم. چه یارا که دم از چون و چرا 
زیم و چگونه زیبد که یک ذره از در مقاله و صورت آیه یل ال ما با گردن نحيی, 
آلخک ی 
و جواهر زواهر نصایعی که از کان عیبی و معدن لاریی دلالتی داشتند. تعویذ جان ی 
ی جنان ساختیم» امید است که که هميشه کشتزار تشنه ی خاطر فاتر این ننک درویشان 
را به امطار توحمات باطنی که وظیفه ی مشارب پیران طریقه ی آنیقه است. سرسبز و 
شاداب فرمایند و از آن چشمه ی زلاله معرفت و محبت قطره ای از ماء اخیوان ۳ 
همین تشنه لب بی مراد بریزانند و بجشانند که از بزرگان اندک طلبیدن دون همتی است 
صلی له علی سیدنا ممد و آله خبر الوری والسلام علی من التبع الهدی.! 


۱ - یاد مردان» شیخ عبدالکرم مدرس. 


رسالارادا بت 
مکتوب حضرت شیخ عمر ضیاءالدین قشبندی مجددی به پبر طریفت حضرت 


شیخ حسن قره چبواری قادری قدس ال تعالی اسراهما 


پر سیر حضرت دستگی» روج اکل فد 
بعد. امید است ان شاء الّه از ذروه ی که فیوضات» قطره ای از توحمات بر مزرعه 
خشکیده ی ارواح ماها چاکران بر افشانند» و گاه گاهی چون از با ملکوت و که جبروت 
باز آمدند. به عنوان تسکینِ خاطر مریدان و تنویر آفیده ی فقیران» کل نور و میرن شرور» 
مرمت و احسان فرمایند» و سپاس پی قباس مر خداوند حقیقی را سزاست که ارشاد همگی 


را به آن حضرت منحصر. و چشم دوران در راه زیارنت منتظر. له دذُر من فال: 


من رام ان لن پهلکن. فلیصرفن . بکله او جأه نحو الحسن! 


۱ یادی مردان؛ شیخ عبدالکرم مدرس 


۳۱ 


رسالارادا بت 
بخشی از مکتوب حضرت شیخ مد کامل کیال الدین ضیانی شبندی تالش قدس 
له سره به حاج شیخ نجم الدین شیخ /سلامی رحمه ال که از علیای فاضل 
تالش و از محبین آحضرت بودند 


حضور محترم سرور عالی قدرٍ عالی نسب حاجی شیخ جم الدین شیخ الاسلامی» عرض 
سلام» و همان پایت می بوسم که روز جمعه به دیدن اين فقبر آمدید و فقبر را شاد فرمودید. 
مایت درجه از لطفت تشکر دارم از خداوند غنا دارم در دو مان شاد و خوش باشید. 
قربان. آن روز عرض کردم خوشم نیامد که در تحران اقامت دای بدارید» چون این فتیر 
انا هستم ول تا آنجا که قباً ین دل ویرانه و دیوانه ام حسوس کرده» با اشتباه رفته ام با 
حقیقت دارد نی دا شخص شا را در (منطقه) آسالم در عقیده ی دین تنها می دام کیان 
ندارم دوم داشته باشید پا آگر هست فقر ی اطلاع هست. 

از روی همین اصل بود به اقامت دای تحران برای خص شا خوشم نیامد. چون همذشینی 
مطابق آیات قرآن عظم و به فرمایش پیشوایان بینای دین» خبلی در بشر تاثیر دارده متلسف 
0 آگر جنابعالی در آن دریای غفلت و پیشامد های ناگوار (تمران) سکونت دای 


بداری. 


۱ زندگینامه حضرت شیخ مدکامل کال الدین بن حضرت شیخ عمر ضیاءالدین نقشبندی مجددی 
باره شریفه قدس الّه سرهما الشریف. 


سااداداب کت 


مارگ مش ال ور افویت 
وکا تخل تم ات سر وال 
یت 
دم ۳ مرن وا م 
وتوایاان الا 


رب الما لسن 


